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شهرها شرمنده زنان معلول  اند
  اگــر سری به فضــای مجازی 

بزنید و ترکیب «زنان معلول» را 

جســت وجو کنید به راحتــی با زنانی 

روبــه رو می شــوید کــه بــا وجــود 

معلولیت های جسمی، به دلیل اراده 

قوی و ذهن توانمند خود، توانسته اند 

بســیار موفق  عمل کنند اما موفقیت 

آن ها مدالی بر گردن شــهر نیســت، 

را  شــهر  حکایت هایشــان  بلکــه 

بیش ازپیــش شرمنده خــود خواهد 

کــرد. آنجا کــه می خوانیــم دختری 

دانش آمــوز بــا معلولیت جســمی از 

ناحیه پا تنها بــه دلیل وجود پله های 

زیاد مدرسه نتوانسته به تحصیل خود 

ادامه دهــد و مادری معلــول با چند 

فرزنــد بــرای انجــام ابتدایی تریــن 

فعالیت هــای روزانــه خــود بــا چــه 

ســختی هایی روبــه رو بــوده اســت، 

تصویر شهری ناکارآمد در مقابل زنانی 

توانمند و سرسخت در نظرمان نقش 

می بندد، زنانی که به دلیل معلولیتی 

که دارند، در مقایســه با زنــان دیگر 

و  دشــواری ها  بــا  جامعــه، 

محدودیت های بیشتری برای حضور 

در فضای شــهری روبه رو هستند. در 

واقع آن ها  محدودیت های مضاعفی 

را بــه دلیــل معلولیتشــان تحمــل 

می کننــد. امــا راه چــاره چیســت؟ 

به واقع آیــا این زنــان حــق حضور و 

بهره منــدی از تســهیلات شــهری را 

ندارنــد؟ واقعیــت این اســت که اگر 

دسترســی بــه فضاهــای شــهری و 

تســهیلات عمومــی بــرای معلولان 

فراهــم آیــد، حضــور در اجتــماع و 

برقراری ارتبــاط با مردم بــرای آن ها 

نه تنها ممکن که بسیار ساده خواهد 

بود اما متأسفانه دسترسی به فضاها و 

تســهیلات شــهری که خــود یکی از 

پیش نیازهای اساسی اجتماعی شدن 

است، اساسی ترین معضل شهرهای 

ماســت. هر شــهری باید به  گونه ای 

ساخته شود که هر کسی، مرد یا زن، 

معلول یا سالم، بتواند از آن استفاده 

کند. با این  حــال، امروز می بینیم که 

بیشترین مشکل معلولان به ویژه زنان 

برای تردد در شهر در ارتباط با شبکه 

معابر شــهری است. بیشــتر معلولان 

جســمی به فضای حرکتی کافی جلو 

پای خود نیــاز دارند. از ایــن  رو باید 

مســیرهای خاص حرکتی برای آن ها 

تعریف شــود. این در حالی است که 

وجود پله، پیاده روهایی پــر از چاله، 

بدون رمپ و همراه بــا موانع فضایی، 

رفت و آمد مســتقل معلولان در شهر را 

در عمل ناممکن کرده اســت. کشور 

ســوئد گام های مؤثری در این زمینه 

برداشــته اســت. ســوئد یکــی از 

کشورهایی اســت که در آن معلولان 

حقوق مشخصی برای برخورداری از 

تسهیلات شهری دارند. در این کشور 

استانداردها و کدهای دقیقی تعریف  

شده است که باید در سطوح مختلف 

برنامه ریزی شــوند و طراحی از سطح 

شــهر تا خانه و محله بــه مرحله اجرا 

درآینــد. امــروزه سیاســت گذاران و 

برنامه ریــزان شــهری به ایــن نتیجه 

رســیده اند کــه فــردی متخصــص 

به عنــوان نماینــده ای از اجتــماع 

فرایندهــای  در  بایــد  معلــولان 

برنامه ریــزی شــهری نقش اساســی 

داشــته باشــد. در کشــور ما اگرچه 

۲۰ ســالی می شــود کــه موضــوع 

دسترســی بهتر معلولان بــه فضاها و 

خدمات شهری در دستور کار دولت و 

مجلس قرار گرفته اســت و در قانون 

به صراحت تأکید شده همه افرادی که 

بایــد  هســتند  معلولیــت  دارای 

فرصت هــای برابری بــرای حضور در 

شــهر و اســتفاده از خدمات شهری 

داشــته باشــند، بــه دلیــل نبــود 

برنامه ریــزی عادلانــه بــرای کاربری 

زمین های شهری و نبود نمایندگانی 

متخصص بــرای جامعــه معلولان در 

فراینــد برنامه ریزی شــهرها، تاکنون 

اقدامات چشــمگیری در ایــن زمینه 

انجام نشده است.

پیش از بررســی عملکرد قوه 

مقننــه باید بــه ۲ نکتــه مهم  

توجه کرد. اول از همه بایــد به ابهام و 

گستره وســیع موضوع زنان و خانواده 

اشــاره کرد. اگر بــا نگاهی وســیع به 

طرح ها و لوایح مورد بررسی در مجلس 

شورای اسلامی بنگریم، می توان این 

ادعا را پذیرفت که بیشــتر مســائل به 

نحوی از انحا به مسئله زنان و خانواده 

مرتبط می شــود. مســائل مربــوط به 

اقتصاد، در رأس مســائل مورد بررسی 

مجلس، به  طــور مســتقیم، خانواده و 

زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. بخشی 

از قوانین مربوط به امنیت اجتماعی، 

تأمین امنیت زنان و مسائل پیرامون آن 

را پوشش می دهد و برخی صلاح دیدها 

و اظهارنظرهــا دربــاره قوانین جزایی، 

کیفری و مقررات انتظامی نیز می تواند 

بر زنان تأثیر غیرمستقیم بگذارد. نکته 

دوم آن است که خانواده رکنی اساسی 

اســت و کوچک تریــن و در عین حال 

مهم ترین نهاد پرورشــی و حمایتی در 

جامعه ایران به شمار می رود. بنابراین 

هیچ قانون، طرح، لایحــه و مصوبه ای 

نمی تواند خدشه ای بر اولویت این نهاد 

بر سایر نهادها و ساختارها وارد آورد. با 

این  همه، به  نظر می رسد هنگام سخن 

گفتن از بررســی مســائل زنان، توجه 

ویژه به برخی کاســتی های حقوقی و 

قانونی بــرای تعیین تکلیــف وضعیت 

زنــان اســت. واقعیــت این اســت که 

اســاس قوه مقننــه بــر قانون گذاری 

در  کــه  اســت  مــواردی  دربــاره 

محدوده های مقرر در قانون اساســی 

باشــد. بــر اســاس اصــل ۷۱ قانــون 

اساسی، «مجلس شــورای اسلامی در 

عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون 

اساسی می تواند قانون وضع کند». به  

عبارت ســاده تر، مجلس این اختیار را 

دارد کــه در حیطه هایــی کــه قانــون 

اساســی درباره آن ها ســاکت است یا 

قانونی در شریعت اسلامی و عرف رایج 

در جامعــه درباره آن ها وجــود ندارد یا 

باتوجه به مســتحدثات زمانــه، نیاز به 

تطبیــق قوانین ســابق با ایــن شرایط 

جدیــد وجــود دارد، بــه قانون گذاری 

بپردازد. به  عبارت بهتر، مجلس بازتابی 

از خواست ها و مسائل جامعه است که 

بنابر وضعیت موجود پدید آمده  است و 

به سازوکارهای قانونی برای حل و رفع 

آن ها نیاز است. 

دربــاره زنــان و خانــواده، بــا وجــود 

گســتردگی مباحث موجــود، تاکنون 

یــک حرکــت هماهنــگ و دنباله دار 

از ســوی ایــن نهــاد در پیــش گرفته 

نشــده اســت. برای نمونه، در اســناد 

بالادستی جمهوری اســلامی ایران و 

اســناد توســعه، به  طور کلی موضوع 

زنان و خانواده مهم شمرده شده است 

امــا نحــوه اجرایی شــدن آن و تعیین 

یــک روال قانونی بــرای آن از ســوی 

دستگاه های ذی ربط آن چنان که باید 

مــورد توجه قــرار نگرفته اســت. ادوار 

مختلــف مجلس، هرکدام بــا تمرکز بر 

بخش کوچکی از این نیازهای قانونی 

و مطالبه هــای اجتماعــی، گام هــای 

کوچکی در این مســیر برداشــته اند. 

با آنکــه نمی تــوان دربــاره اثرگذاری 

مثبــت ایــن طرح هــا و لوایــح قانونی 

تردیــدی روا داشــت، از آنجــا که این 

حرکتی هماهنگ و نشئت گرفته از یک 

نقشه کلی نبوده، از سوی نمایندگان 

بعــدی و ادوار پســین مجلــس دنبال 

نشــده اســت. در نتیجه، در حالی که 

پیگیری مجموعه سیاست های منظم و 

دنباله دار در حوزه زنان و مبتنی بر یک 

ســند راهبردی مختص به حوزه زنان و 

خانواده می تواند برد و تأثیر بیشــتری 

داشــته باشــد، گام هــای واکنشــی 

و محــدود بــه اشــخاص حــاضر در 

دســتگاه های قانون گذاری نمی تواند 

چنین آثاری داشته باشد. 

این مســئله سبب می شــود از یک  سو 

حوزه مفهومی مســائل زنان و خانواده 

به  صورت اختصاصی تری تعریف شود 

و از ســوی دیگر، یک الگو و طرح کلی 

برای تداوم این راه برای دوره های آینده 

و قانون گذاران بعدی در دستورکار قرار 

بگیرد. ضرورت مبنا قرار گرفتن اسناد 

بالادســتی و تهیه طرح راهبردی برای 

تداوم پیگیری مســائل زنان و خانواده 

امری است که به  خودی خود می تواند 

به روشن ســازی نیازهای حــوزه زنان 

و خانواده از یک  ســو و شفاف ســازی 

وظایف و مسئولیت های قانون گذاران 

از سوی دیگر بینجامد.

زنان و حرفه های  عصر اتوماسیون

   عــصر اتوماســیون و در آینــده 

نزدیک، عصر فناوری های هوش 

مصنوعی، فرصت های شغلی و مسیرهای 

جدیدی  پیش روی افراد قرار داده است، اما 

افزون بر فرصت های بســیار، حدود ۴۰ تا 

۱۶۰ میلیون از زنان در سراسر دنیا، ممکن 

است تا سال ۲۰۳۰ وادار شوند شغل خود 

را تغییــر دهنــد و بیشــتر آن هــا بــه 

موقعیت هایی با مهارت هــای بالاتر روی 

بیاورند.

گزارش اخیر مؤسســه جهانی مک کنزی 

(MGI)، «آینده زنان در کســب وکار: گذار 
در عصر اتوماسیون»، به بررسی الگوهای 

«مشــاغل  از دســت رفته»،  «مشــاغل 

به دســت آمده» و «تغییــر شــغل» زنان در 

۱۰ اقتصــاد شــکوفای جهــان (کانادا، 

فرانســه، آلمان، ژاپــن، بریتانیــا، آمریکا 

و ...) و ۴ اقتصــاد نوظهــور (چین، هند، 

مکزیــک و آفریقــای جنوبــی) پرداختــه 

است، کشــورهایی که روی هم رفته حدود 

نیمی از جمعیــت جهــان و ۶۰ درصد از 

تولید ناخالص داخلــی (GDP) دنیا را در 

بر می گیرند. زنان و مردان این کشورها در 

دسته بندی های شغلی متفاوتی در مقایسه 

با یکدیگر مشارکت داشتند. در کشورهای 

با بلوغ اقتصادی، زنان بــه  طور میانگین 

۱۵درصــد از اپراتورهــای دســتگاه های 

مکانیکی را تشــکیل می دهنــد اما بیش 

از ۷۰ درصــد از آن هــا در کارهای دفتری 

و پشتیبانی شــاغل اند. هم چنین، بیش 

از ۷۰ درصــد از کارکنــان حوزه ســلامت 

و خدمــات اجتماعــی در ۹ کشــور از ۱۰ 

کشور مورد بررسی (به استثنای هند) زنان 

هستند و در بسیاری از این کشورها، زنان 

کمتر از ۱۵ درصد کارگران ســاختمان و 

فقط حدود ۳۰ درصد از کارگران کارخانه 

را تشــکیل می دهنــد. این آمارها نشــان 

می دهند درصورتی که مشــاغل به سوی 

اتوماســیون گام بردارند، زنان با اختلافی 

جزئــی، کمتر از مــردان در معــرض خطر 

از دســت دادن مشــاغل خود هستند. در 

این ۱۰ کشور، میانگین ۲۰ درصد از زنان 

شاغل، در مقایســه با ۲۱درصد از مردان 

شاغل، می توانند تا سال ۲۰۳۰، در صورت 

اتوماســیون، هم چنان در مشــاغل خود 

باقی بمانند. البته ســاختار ازدست دادن 

شغل برای زنان و مردان متفاوت است و به 

الگوهای شغلی متفاوت آن ها برمی گردد. 

برخی مشاغل و فعالیت ها اتوماسیون پذیرتر 

از دیگران هستند. برای نمونه، فعالیت های 

روزمره فیزیکــی و فکــری می تواند به کل 

اتوماسیون شود، اما آن دسته از مشاغلی 

که به فرایندهای فیزیکی و فکری پیچیده تر 

و مهارت  های اجتماعی و عاطفی نیازمند 

هســتند، کمتر چنین قابلیتــی را دارند. 

علاوه  بر این، الگوی ازدست دادن مشاغل 

در عــصر اتوماســیون میان کشــورهای 

مختلف نیز متفاوت است. برای نمونه، در 

مکزیک، کشــاورزی از ۳ شغل اولی است 

که ممکن اســت برای مــردان (حدود ۲۱ 

درصد) از دســت برود و در هند، جایی که 

زنان بســیاری به کار کشــاورزی اشتغال 

دارند، حدود ۲۸ درصد از زنان (در مقایسه 

با ۱۶ درصــد از مردان) شــغل خــود را از 

دست  می دهند. البته اتوماسیون تنها به 

ازدست رفتن مشاغل نخواهد انجامید. تا 

ســال ۲۰۳۰ زنان می توانند در مقایسه با 

زمان کنونی، حدود ۲۰ درصد بیشتر شغل 

به  دست بیاورند، آماری که برای مردان ۱۹ 

درصد است. هم چنین، در این ۱۰ کشور، 

میانگین ۵۸ درصد از مشاغل به دست آمده 

در ۳ حوزه ســلامت، خدمات اجتماعی، 

تولید، خرده فروشــی و عمده فروشــی ها 

خواهد بود. با همه این ها، رقم ۴۰ تا ۱۶۰ 

میلیونی مشــاغلی که قرار است در عصر 

اتوماسیون برای زنان از  دست  برود بسیار 

نگران کننده است. برای تحقق آینده  شغلی 

زنان در این عصر، زنان [و مردان] نیازمند 

کســب مهارت هایی خاص و هم سو شدن 

با جریان فناوری و درک آن هســتند. اگر 

آن ها موفق به ایجاد چنین تحولی بشوند، 

می توانند در مسیر دستیابی به مشاغلی 

با بازدهی بالاتر و درآمد بیشتر گام بردارند 

اما اگر موفق نشوند، ممکن است با شکاف 

درآمدی فزاینــده   و چالش هایــی بیش از 

گذشته مواجه شوند.

 دشوارى طرح مسائل زنان در برنامه هاى مجلس

  مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی تقنینی، وظیفه قانون گذاری و رسیدگی 

به وضعیت همه افراد جامعه را برعهده دارد. زنان و مسائل مربوط به آنان در مجلس 

شــورای اســلامی، همواره از مهم ترین مباحث و دغدغه های جامعــه مدنی بوده 

که تاکنون به اشــکال مختلف خود را نشان داده اســت. در اظهارنظرهای رسمی 

و غیررســمی از ســوی رؤســای قوای ســه گانه و هم چنین در بیانات مقام معظم 

رهبری نیز بارها بر اهمیت مسائل زنان و خانواده تأکید شده است. با توجه به این 

ابراز ضرورت رســیدگی به وضعیت زنان، این پرسش اساســی شکل می گیرد که 

عملکرد مجلس، به عنوان نهاد رســمی قانون گذاری درباره رســیدگی به مسائل 

زنان و خانواده، چگونه ارزیابی می شود. به مناسبت دهم آذر، روز مجلس، در این 

یادداشت نگاهی کوتاه به عملکرد مجلس داشتیم. 
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سمانه سلطانی آفاق  
کارشناس ارشد مدیریت شهری

 پرتو  

زندگی 
در بی خودی مطلق!

نگاهی به کتاب «نام های بی جنسیت» 

بیشتر مردم در جامعه به ویژه در ایام 
سخت کنونی که معیشت، اقتصاد 

و بقا در مخاطره است، از فقر به 
عنوان مشکلی اجتماعی نام می برند. 

افزایش سرقت ها...

نبود آگاهی و افزایش 
نابرابری اجتماعی

۲

۱۰

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

۳۰ نوامبــر 

شـــــمــاره 

یک دنیا 
دویده ام!

گفت وگو با سمانه احسانی نیا، بانویی که ۱۶ سال است 
قطع نخاع شده  اما ۳۰۰ اثر نقاشی با دهان ثبت کرده است

۲

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



 زندگی با معلولیت را نمی شناختم

 حتی تصور اینکه یک روز از خواب بیدار شــویم و 

ببینیم دســت یا پایمان خواب رفته اســت و آن را 

حس نمی کنیم خیلی سخت اســت. چه برسد به 

اینکه تا بیست سالگی همه چیز بر وفق مراد باشد 

و بعد از آن، در پی یک سانحه، حتی دیگر نتوانی 

یک انگشــتت را تــکان بدهی. «از هــمان لحظه 

اول که در آی سی یو بســتری بودم، می شنیدم که 

پزشــکان درباره وضعیتم چه می گوینــد. با اینکه 

پیش از آن امدادگر هلال احمر بودم و می دانستم 

قطع نخاع به چه معناست، انگار درکی از شرایطم 

نداشــتم به این دلیل کــه زندگی بــا معلولیت را 

نمی شناختم.»

راهی بــرای خانــواده نمانده بــود و آن هــا ناچار 

سمانه را به آسایشگاه معلولان فیاض بخش مشهد 

منتقل کردند تا مدتی را در آن جا بگذراند. «وقتی 

وارد آسایشگاه شــدم، غم عجیبی داشتم. خیلی 

برایم ســخت بود که بــا وجــود اتفاقی کــه برایم 

افتاده بود باید در محیطــی غریبه با آدم هایی که 

نمی شناختم  هم اتاق می شــدم. هرروز این فشار 

روحی برایم بیشــتر می شــد، به ویژه به این دلیل 

که ماه هــا تنهــا و از خانواده ام دور بــودم. کم کم 

سعی کردم با هم اتاقی ها و یاورانی که برای کمک 

داوطلبانه به آسایشــگاه می آمدند ارتباط بگیرم تا 

کمی از بار تنهایی ام کم شــود، اما همین که شب 

می رســید، در خلوت و تنهایی، این فشــار بیشتر 

می شد.»

 تلخی معلولیت من را به موفقیت رساند

ما آدم ها گاهی چیزهایی را از این و آن می شنویم 

و خودمــان را بــرای چالش هــای زندگــی آماده 

می کنیم، امــا چالش زندگی ســمانه طوری نبود 

که از قبــل برایش برنامــه ریخته باشــد. ناگهانی 

وارد شــد و با همه وجودش هر لحظــه  این چالش 

را تجربه کرد. «همه ما آدم هــا وقتی با یک چالش 

جدیــد روبه رو می شــویم، ابتدا درگیــر ناراحتی، 

خشــم، اضطراب و نگرانی می شــویم. نمی شــود 

این غــم را انــکار کرد. به ایــن دلیل کــه واقعیت 

زندگی اســت و بالأخره باید با آن کنار آمد. تلخی 

معلولیــت نه یکبــاره بلکه به مرور من را به ســمت 

موفقیت پیش بــرد.» طبیعی اســت کــه غمگین 

بودن برای سمانه راحت تر از شــاد بودن بود، اما 

او راه ســخت را انتخــاب کــرد. «از یــک جایی به 

بعــد تصمیم گرفتم در همان آسایشــگاه کارهایی 

را انجام بدهم کــه حالم را خوب می کــرد. خیلی 

از مواقــع به جــای اینکه روی تخت دراز کشــیده 

باشم، به ســقف خیره شــوم و به حال و احوال بد 

فکر کنم، از کســی کمک می گرفتم تا با صندلی 

چرخ دار به حیاط آسایشــگاه بروم. آسمان را نگاه 

می کردم، صــدای پرنده هــا را گوش مــی دادم و 

بــه چیزهایی که دوســت داشــتم خلــق کنم فکر 

می کــردم. آدم های آن آسایشــگاه را که می دیدم 

با خودم می گفتم: چقــدر جالب! هرچند این آدم 

نمی تواند ببیند یــا راه برود، چقدر کارهای خاص 

انجام می دهد و چقــدر خوشــحال تر از آدم های 

عادی در بیرون از اینجاســت. شــاید دلیلش این 

اســت که داشــته هایش را می بیند. من به چشم 

می دیدم کــه آن ها با همــه دردها و رنج هایشــان 

درس می خوانند، کار و ازدواج می کنند و بچه دار 

می شــوند. همــه این ها بــه من کمک کــرد حال 

بهتری داشته باشم.»

 می خواستم به زندگی برگردم

«من و ۲ خواهرم از کودکی سرســخت بزرگ شده 

بودیم. پدرم همه مان را آدم های مسئولیت پذیری 

بــار آورده بــود. تصمیــم گرفتــه بودم بــه زندگی 

برگردم. بــه همین دلیــل، سراغ درس، گویندگی 

و ... رفتم. اواخر ۸۴ وارد آسایشــگاه شــده بودم 

و ســال ۸۵ تصمیم گرفتــم درس بخوانم. رشــته 

پژوهشــگری علوم اجتماعی قبول شدم. دانشگاه 

پیام نــور را انتخاب کــردم زیرا امــکان حضور سر 

کلاس هــای درس را نداشــتم. درس خوانــدن 

سخت بود، باید خودم درس ها را می خواندم و یاد 

می گرفتم. از یاورانی که به آسایشــگاه می آمدند 

کمــک می گرفتــم و از کتاب هــا نکته بــرداری 

می کــردم. در بازارچه های نیکوکاری آسایشــگاه 

هم گویندگی می کردم.»

 یک ماه پر از تنهایی

ســمانه تازه توانســته بــود از طریــق تحصیل در 

رشــته علوم اجتماعی، با آدم ها بهتر ارتباط بگیرد 

و آن ها را درک کنــد اما سر و کله چالشــی جدید 

پیدا شــد. به دلیل وجود پلاتین در گردنش، مری 

دچار عفونت شــده بود بــه طوری کــه عفونت از 

گلویش خارج می شد. به همین دلیل، در گردن او 

حفره ای ایجاد کرده بودند و ســمانه نمی توانست 

غذا یــا آب بخورد. جــدا از آن، از نظــر روحی هم 

خیلی ضعیف شــده بود. به این دلیــل که آن یک 

ماه برایــش پــر از تنهایی بــود و آن روزهــا حتی 

همسرش هــم به دیدنش نمی رفــت. البته به قول 

خــودش، از مدتی قبل حضــور همسرش کم رنگ  

شــده بود و در آن یک ماه، تنها یک بــار آن هم به 

خواســت اطرافیان بــه ملاقات ســمانه رفته بود. 

«شرایطم خیلی ســخت بود. تب و لــرز می کردم. 

مدام خیس عرق می شــدم. بی رمق بودم و ممکن 

بود حتی گاهی بیهوش شــوم، اما سعی می کردم 

ذهنم را آرام نگه دارم. بعــد از یک ماه عفونت رفع 

شد و آن درد را پشت سر گذاشــتم. اولین غذایی 

م بود، اما خیلی لذت بخش  که توانستم بخورم سرُِ

بود.»

 ۸ سال است به طور حرفه ای نقاشی می کنم

ســمانه شــنیده بود که بعضــی معلولان هســتند 

با دهــان نقاشــی می کشــند اما به چشــم ندیده 

بود. «ســال ۸۷ بود که به یک نمایشــگاه نقاشی 

رفتم که در آن معلولان با پا یا دســت نقاشی های 

زیبایی می کشــیدند. من که همیشــه نقاشــی را 

دوست داشــتم، دیدن کارهای آن ها برایم انگیزه 

شد. نقاشــی با دهان را شروع کردم. اوایل بیشتر 

شبیه یک بازی بود، اما کم کم بیرون از آسایشگاه 

با اســتادان این حوزه آشــنا شــدم. حالا ۸ سالی 

می شود که به صورت حرفه ای نقاشی می کشم.»

 برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی در خانه پدری

ســمانه درســش را در هــمان آسایشــگاه تمام و 

نقاشی را شروع کرد. سال ۹۰ از آسایشگاه بیرون 

آمــد و به خانه پــدری اش برگشــت. همسرش هم 

بعد از حضور کم رنگ در ســال های اولی که او در 

آسایشــگاه بود، ازدواج کرده و از سمانه جدا شده 

بود. «بــه یاد دارم اولیــن نمایشــگاهم در یکی از 

اتاق های خانــه پدرم بود. تابلوهای نقاشــی را به 

دیوار آویزان کردیم و بــا فروش اولیــن تابلوها به 

خودم و اطرافیانم ثابت شــد که می توانم این کار 

را ادامه بدهم.» از زمانی که آسایشــگاه بود، دائم 

فکری، ذهنش را قلقلک می داد تا بالأخره تصمیم 

گرفت مستقل شود. «این کار برای من گامی بلند 

و از دید دیگران محال بــود. وقتی این موضوع را 

با خانواده مطرح کردم، به مــن می گفتند: با این 

شرایط مگر می شــود مســتقل زندگی کــرد؟ اما 

مســتقل بودنم به ایــن معنا نبود کــه تنها زندگی 

کنم بلکــه می خواســتم مدیریت زندگــی ام را به 

دســت بگیرم. به دلیــل کارم باید بیــرون از خانه 

رفت و آمد می کردم و مدام برایــم مهمان می آمد. 

نمی خواســتم بار ســنگینی برای خانواده باشم. 

۳ ســال در خانه پدرم زندگی کــردم. در آن مدت 

نمایشــگاه های زیادی برگــزار کــردم و بعد از آن 

توانســتم در مشــهد همین خانه را رهــن کنم که 

بعد از آن، پدرم این خانــه را برایم خریدند.» حالا 

سمانه ۶ ســال اســت در خانه مســتقل خودش 

زندگی  می کند و به قول خودش، هرچه اکنون به 

دست آورده مدیون روزهایی است که در تنهاترین 

و تلخ ترین روزهــای زندگی اش گذرانده اســت. 

«مدتی برای کارهای شــخصی ام پرســتار داشتم 

اما پرداخــت هزینه اش برایم ســخت بــود. حالا 

کارهای شخصی من را مادرم انجام می دهد و یک 

منشی دارم که هرروز ۶ ســاعت به خانه ام می آید 

و کارهای ضبط صــدا، رایانه و تلفــن همراهم را 

انجام می دهیم.»

  یاد گرفته ام ســختی بخشی از
زندگی است

مصاحبــه  طــول  در   

بارهــا روی صندلی 

تــکان می خورم و 

جابه جا می شوم، 

در صورتــی کــه 

در  ســمانه 

همــه آن مدت 

تخــت  روی 

کشــیده  دراز 

گاهــی  تنهــا  و 

دســت هایش تکان 

می خــورد. بــه قــول 

خــودش، هنوز هــم این 

شرایط برایش ســخت اســت. 

«ممکن است مواقعی در خانه تنها باشم 

و چیزی روی صورتم بیفتــد و نتوانم آن را بردارم، 

تشــنه، گرم یا سردم شــود و کسی نباشــد کمکم 

کند یا حالم بد شــود و کســی صدایم را نشــنود. 

همه این ها خیلی ســخت اســت، اما یاد گرفته ام 

بخشی از زندگی اســت. همین قدر که می خندم، 

گاهی هم در خلوتم گریه می کنم، اما به احساسم 

احترام می گذارم.»

 بارها از خودم پرسیده ام: چرا زنده ماندم؟

از کودکی همیشه ســؤالی پس ذهنش بود اما به 

قول خودش، هیچ وقت پاســخ درســتی برای آن 

نمی یافت که معلــولان چطور زندگــی می کنند. 

«حالا دیگر می دانم وقتی سؤال یا نگرانی دارم، یا 

باید خدا را شاکر باشم یا پاسخی برای سؤالم پیدا 

کنم تا ذهنم روی آن موضوع تمرکز نکند. شــاید 

این اتفــاق افتاد که به ســؤالی کــه در ذهنم بود 

پاسخ داده شود. ســال های اول بعد از معلولیتم، 

دائم از خودم می پرســیدم: چرا زنــده ماندم؟ به 

مرور به این نتیجه رســیدم که خدا هیچ موجودی 

را بی دلیــل نیافریده اســت و همه مــان وظایفی 

داریم. رســالت من هم امید دادن به آدم هاست. 

همین حــالا خیلی ها به من پیــام می دهند که از 

صحبت هایم انرژی می گیرند.»

همه تابلوهای نقاشــی ســمانه که بــه دیوارهای 

خانــه اش آویــزان شــده اســت، تنها بخشــی از 

کارهایــش اســت. او تاکنــون بیــش از ۳۰۰ اثر 

نقاشی خلق کرده است و دوست دارد روزی بتواند 

نمایشگاهی انفرادی در خارج از کشور هم داشته 

باشد. «با همین وضعیتم، هرسال به تهران می روم 

و نمایشــگاه برگزار می کنم. البته امسال به دلیل 

ویروس کرونا برگزار نشــد. چند بــار یزد و چندین 

ســفر هم به شــمال رفته ام. یکی از رؤیاهایم این 

اســت که سرتاسر دنیا را بگردم. این را هم بگویم 

که هنوز رؤیای راه رفــتن را در سر دارم و می دانم 

که یک روز آن را انجام می دهم، چیزی که از دید 

دیگران ناممکن است.»

می گویــد هیچ وقــت آدم صبــوری نبــوده، امــا 

معلولیت و هــنر او را صبور کرده اســت. «شــاید 

ساعت ها نقاشی کنم اما زمان را متوجه نمی شوم. 

دندان پزشــک یــک پروتز درســت کرده اســت تا 

هنگامی که بــا قلــم در دهان بــه روی بوم ضربه 

می زنــم، دندان هایــم آســیب نبیننــد. بــا وجود 

ایــن، باز هــم بعــد از ســاعت ها نقاشــی، دهان 

و دندان هایــم درد می گیــرد و گــردن و کمــرم 

خیلی تحت فشــار اســت، آن قدر که خیس عرق 

می شــوم. به قول معروف، درآمدم را با عرق جبین 

به دســت  می آورم! با همه این ها خلق اثر برایم 

لذت بخش است.»

 از هیچ تجربه ای نمی ترسم

مشــکل  دلیــل  بــه  او 

تنفســی ای که داشته، 

با همه گیــری ویروس 

ماهــی   ۸ کرونــا، 

می شود خانه نشین 

شــده امــا بــاز هــم 

خــودش را درگیــر 

روزمرگــی، کســالت 

و بطالــت نکــرده و بــا 

شرایط وفق داده است. 

«به نظر خــودم، نقطه قوتم 

این اســت که از هیچ تجربه ای 

نمی ترســم و در انجــام هیــچ کاری 

متوقــف نمی شــوم. از خــودم راضــی هســتم و 

خوشــبختم.» دخــتران از هــمان کودکــی برای 

عروسک هایشــان مــادری می کننــد و این حس 

چیزی نیســت کــه بتواننــد در بزرگ ســالی آن را 

نادیده بگیرند، ســمانه هــم فــارغ از شرایطی که 

دارد، دلش مادرانگی می خواســت. سال هاست 

حامــی ۲ کــودک کــه در بهزیســتی نگــه داری 

می شــدند بوده اســت. حالا آن ها برای خودشان 

دختر و پسر رشــیدی شــده اند. «در این ســال ها 

ســعی کردم بــرای بچه هایم هم حامــی مالی هم 

حامی عاطفی باشــم و هر کاری از من برمی آمده 

اســت انجام داده ام. آن قدر برایم مهــم بودند که 

ســال های اول برای اینکه با بچه ها ارتباط بهتری 

برقرار کنم از یک مشــاور کمــک می گرفتم و حالا 

خداراشــکر رابطه خوبــی داریم.» ســمانه بعضی 

از کارهــا ماننــد نواخــتن ســازدهنی و شرکت در 

سخنرانی های انگیزشی را با دلش انجام می دهد. 

او عضــو هیئــت مدیــره مؤسســه تئاتر بــاران نیز 

هســت. این روزها هم مجموعه دل نوشــته های او 

جمع آوری شده است و قرار است با صدای خودش 

منتشر شود. از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا، درآمدش از نقاشی به صفر 

رســیده اســت. حالا درآمدش 

از یک شــغل بازاریابی اســت 

ضمــن اینکــه در ایــن دوران 

خانه نشــینی، یک کتاب هم با 

صدای او صوتی می شود.

سوگیری منفی و 
روزهای مهم زندگی

«دیروز هم شبیه روزهای دیگر، عادی شروع 

شــد اما حین رفتن به محل کار، مجبور شدم 

با یک راننده بی دقت درگیر شوم که ناگهان 

جلو خودرو من پیچید. جروبحث با او روزم را 

خراب کرد. موقع کارکردن تمرکز نداشــتم و 

تا شب ذهنم مشغول توهین ها و حرف هایش 

بود. کاش جواب بهتری می دادم.»

ما عادت داریم به نکته هــای منفی ماجراها 

بیشــتر دقت کنیم. بیش از اینکه تحسین ها 

را به خاطر بســپاریم، توهین هــا را فراموش 

نمی کنیــم. بیــش از الگوگرفــتن از اتفاقات 

خــوب و رفتارهــای زیبــا، از ماجراهــای بد 

نســخه برداری می کنیــم و ایــن بخشــی از 

عملکرد ذهــن ما یعنــی «ســوگیری منفی» 

است.

 سوگیری منفی یعنی ما غصه ها، ناملایمات، 

ســخنان تلخ و رنج هــا را بیــش از محبت ها، 

خوشــی ها و مهربانی ها به خاطر می سپاریم 

و یادآوری می کنیم. زنان و مردان متأهلی را 

می شناسید که هربار سفره دلشان را برایتان 

باز می کنند انگار در حال زندگی کردن با یک 

دیو هستند و ازدواج برایشان همچون اقامت 

اجباری شــبانه روز در زندان است. دختران 

و پسرانــی کــه از ازدواج فقــط محدودیت ها 

و رنج هایــش را در ذهنشــان دســته بندی 

کرده اند و برای فــرار از ایــن رویارویی تلخ، 

تنهایــی را برگزیده انــد، آن هــا کــه چون در 

یک سفر از فروشنده فلان شــهر رفتار زشتی 

دیده اند، دیگر حاضر نیســتند با خانواده ای 

از آن شــهر وصلــت کننــد. خبرهــا و وقایع 

غم انگیز را بهتر از رویدادهای شاد و بامزه به 

ذهن می ســپاریم. نکته غم انگیزتر این است 

که نه تنهــا براســاس تجربیــات منفی ذهن 

خودمان تصمیــم می گیریم بلکــه تجربیات 

تلــخ و منفــی غریبه و آشــنا را هم بــه خاطر 

می ســپاریم برای روز مبادا. اگــر فقط کمی 

از شــیوه زندگی گذشتگان شــنیده   باشید، 

می دانیــد که اجــداد ما هم همیشــه مراقب 

خطرهــای اطــراف خــود و زنده مانــدن در 

شرایط سخت آب و هوایی بوده اند. پس آن ها 

هم درگیر این ســوگیری منفــی بوده اند اما 

برای حفظ جانشان.

نتیجه  گفته دیگــران و تجربه ذهن خودمان 

این اســت که وقتــی بــه دوران -نمی گوییم 

ســخت- متفاوتــی ماننــد دوران ازدواج و 

بــارداری می رســیم، مــدام رنج هایــش را 

می شــماریم و لــذت  بــردن از آن را فراموش 

می کنیم. خبر بد این اســت که پژوهشگران 

می گوینــد هرقدر بــه جنبه منفــی ماجراها 

توجه کنیم، بیشــتر آن ها را درک یا مشاهده 

خواهیم کرد.

به آنچــه از مثبت اندیشــی یا نــگاه کردن به 

جنبه هــای مثبت زندگی شــنیده اید اعتماد 

کنید. البته تلاش کردن برای مثبت اندیشی 

کار ساده ای نیســت. برخی افراد به واسطه 

ابتلا به یــک یا چنــد اختلال روانــی، هرگز 

ننــد مثبت اندیــش باشــند ماننــد  نمی توا

مضطــرب،  شــخصیت های  وسواســی ها، 

پارانوییدهــا، مبتلایــان به اســکیزوفرنی یا 

آدم های افسرده.

لازم اســت مســیر مثبت اندیشــی و تمرکــز 

بر رویدادهــا و وقایع خوب را بــه کمک یک 

روان شــناس طی کنیــد به ویژه اگــر شرایط 

زندگــی خاصی دارید. این روزها دسترســی 

به یک مشــاور که حرف های شــما را بشنود 

کار راحتی اســت. امــکان برقــراری ارتباط 

مجازی یا تلفنی در خانه بخشی از بهانه های 

شــما برای نرفتن نزد مشــاور را کــم خواهد 

کرد.

دندان پزشک یک 

پروتز درست کرده 

است تا هنگامی 

که با قلم در دهان 

به روی بوم ضربه 

می زنم، دندان هایم 

آسیب نبینند. با 

وجود این، باز هم 

بعد از ساعت ها 

نقاشی، دهان و 

دندان هایم درد 

می گیرد و گردن و 

کمرم خیلی تحت 

فشار است، آن قدر 

که خیس عرق 

می شوم. به قول 

معروف، درآمدم 

را با عرق جبین به 

دست  می آورم! با 

همه این ها خلق اثر 

برایم لذت بخش 

است

ممکن است 

مواقعی در خانه 

تنها باشم و چیزی 

روی صورتم 

بیفتد و نتوانم آن 

را بردارم، تشنه، 

گرم یا سردم شود 

و کسی نباشد 

کمکم کند یا حالم 

بد شود و کسی 

صدایم را نشنود. 

همه این ها خیلی 

سخت است، اما 

یاد گرفته ام بخشی 

از زندگی است. 

همین قدر که 

می خندم، گاهی 

هم در خلوتم گریه 

می کنم، اما به 

احساسم احترام 

می گذارم

بوراندخت و 
آذرمیدخت و 

سرنوشت 
تاج کیانی

نگاهی کوتاه  به زنان 
در شاهنامه

  سرنوشــت تاج و تخــت پادشــاهی در دوره 

ساسانی تا آنجا پیش رفت که تاج پادشاهی 

به اردشیر شیروی داده شد و چون خبر پادشاهی او به 

گوش گراز رسید، بدگویی ساسانیان را نزد پیروز خسرو 

سردار بزرگ کرد و از او خواســت شاه جدید را بکشد. 

پیروز ابتدا پشیمان شد اما در نهایت از ترس خشم گراز 

نزد اردشیر رفت و در مجلسی که برپا بود شاه ایران را 

همراهی کرد تا ضیافت تمام شــد و همــه رفتند. در 

نهایت پیروزخسرو، اردشیر را خفه کرد. این چنین گراز 

که فرایین نامیده می شد بر تخت نشست. گراز که از 

نژاد شاهان نبود بر مردم ظلم کرد و در نهایت، پس از 

۵۰ روز پادشاهی، با تصمیم خردمندان کشته شد. تاج 

کیانی را بر سر زنان نهادند. اولین بانو بوراندخت بود.

یکی دختری بود بوران به نام

چو زن شاه شد کارها گشت خام

بوراندخت از نژاد بزرگان ساســانی بــود و خردمند و 

با درایــت فرمانروایی کــرد. وی به عنوان شــهبانوی 

ایران زمین فرمود: نمی گذارم درویشی در ایران بماند 

و تهیدســتان را توانگر خواهم کرد. بدخواهان ایران 

زمین را دور خواهم کرد و نگذارم کسی گزندی برساند. 

بوراندخت ابتدا دســتور داد قاتل اردشــیر شیروی را 

بیابند.

خبر شد به نزدیک بوران رسید

ز لشکر بسی نامور برگزید

چون پیروزخــسرو را یافتند نزد او بردنــد. بوراندخت 

او را بدطینت خواند و گفت: جــزای کارش را خواهد 

دید. بوراندخت امر کرد کره اســبی را کــه هنوز به آن 

زین نبسته بودند بیاورند و بعد پيروزخسرو را به اسب 

بستند. اســب را به میدان بردند. چند مرد سوار را نیز 

فرمان داد تا کمند به اســب اندازنــد و او را در میدان 

بتازند. اســب آن چنان تاخت که پیروزخسرو بر زمین 

کشیده و غرق خون شد.

 سرانجام جانش به خواری بداد

چرا جویی از کار بیداد داد

بوراندخت با مهر حکمرانی کرد اما عمرش دراز نبود. 

چون ۶ ماه از پادشــاهی او گذشت بیمار شد و پس از 

یک هفته بیماری، جان را تسلیم حق کرد و نامش به 

نیکی ماندگار ماند.

بعد از بوراندخت، دختری دیگر از بزرگان ساسانی را 

بر تاج نشاندند. وی را نام آزرمیدخت بود.

یکی دخت دیگر بد آزرم نام

ز تاج بزرگان رسیده به کام

آزرمیدخت این چنین سخنوری کرد که هرکه طرف دار 

من است، مرا همچون پروردگارش باید بداند و آنکه از 

فرمان من سربپیچد، او را مجازات خواهم کرد و از هر 

گروهی که باشد، سرش را به دار آویزان خواهم کرد.

همه کار بر داد و آیین کنیم

کز این پس همه خشت بالین کنیم

آزرمیدخت نیز در حفظ تاج کیانی ناکام ماند چون او 

را عمر کفایت نداد و بعد از ۴ ماه دار فانی را وداع گفت. 

پس از او دوباره مردان بر تخت شاهی نشستند.

از آزرم گیتی بی آزرم گشت

به رفتن پی اخترش نرم گشت

شد او نیز و آن تخت بی شاه ماند

به کام دل مرد بدخواه ماند

ف
صد

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

خیلی از مواقع به جای اینکه 
روی تخت دراز کشیده باشم، 

به سقف خیره شوم و به حال و 
احوال بد فکر کنم، از کسی کمک 
می گرفتم تا با صندلی چرخ دار 

به حیاط آسایشگاه بروم. 
آسمان را نگاه می کردم، صدای 
پرنده ها را گوش می دادم و به 
چیزهایی که دوست داشتم 

خلق کنم فکر می کردم

پایانی بر  لایحه حمایت، صیانت و 
تأمین امنیت زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری چهارشنبه گذشته در حساب 

توييتری خود از پایان بررسی لایحه 
حمایت، صیانت و تأمین امنیت زنان 

در کمیسیون لوایح دولت و راه یافتن آن 
برای تصویب نهایی به دولت خبر داد. 

معصومه ابتکار گفت: این لایحه جامع که 
دارای تکالیف مشخص برای دستگاه های 

اجرایی است، برای تصویب نهایی به 
دولت می رود. همکاری و هم افزایی 

دستگاه ها در به نتیجه رسیدن این کار کلیدی بود. 

    يك روز مانده به عيد نوروز سال 
83 بود كه سمانه و همسرش در جاده 

طبس كه برايشان ناآشنا بود دچار 
سانحه رانندگى شدند خودروشان 

چپ كرد. چند ساعت بعد، سمانه 
روى تخت بيمارستان بود اما هوشيار 

بود و مى شنيد كه پزشكان به 
خانواده اش مى گفتند اميدى به زنده 
ماندنش نيست، شايد 2 سال. اكنون نه 2 

سال، 16 سال از آن روز مى گذرد. سمانه قطع نخاع 
شد، اما قطع اميد نكرد. با اينكه تنها عضوى كه در بدن 

او حركت مى كند سر اوست، كنكور شركت كرد و درس 
خواند، نقاشى با دهان را تجربه كرد و حدود 8 سال 

است به صورت حرفه اى اين رشته را دنبال مى كند. او 
تاكنون 8 نمايشگاه انفرادى و 16 نمايشگاه گروهى در 

داخل و خارج از كشور برگزار كرده است. او توانست 
وارد كسب و كار الكترونيك شود و مستقل زندگى كند.
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سعیده آل ابراهیم

سایت گردآوری 
اطلاعات مادران شهدا 
چهارشنبه، ۵ آذر، جلسه ای به میزبانی دفتر بانوان 
استانداری خراسان رضوی با حضور طاهره طهماسبی، 
مدیر کل دفتر زنان و خانواده، زهرا صداقت، مشاور 
امور  بانوان بنیاد شهید  و دبیر شهربانو برگزار شد. در 
این نشست، به پیشنهاد ویژه نامه هفتگی بانوان 
شهرآرا مقرر شد با همکاری دیگر 
نهادهای حاضر در استان، تارنمایی 
مختص گردآوری اطلاعات مادران 
شهید و بانوان شهید ایجاد شود. 
این پیشنهاد با دستگاه های مرتبط 
هماهنگ و نتیجه جلسات آتی   
منتشر می شود.

پاسخ به پرسش های 
حقوقی بانوان

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

قرارم با ســمانه احســانی نیا که چند ســال مانده 

اســت دهه ســوم زندگی اش را پشــت سر بگذارد 

در خانــه خــودش اســت، یک خانــه نقلــی که از 

همان ابتدای ورودی، تخت ســمانه رو بــه پنجره 

و گلدان هایی تر و تــازه روی میز دیده می شــود. 

دیوارها پــر از نقش و نگارهایی اســت که ســمانه 

با دهان خلــق کرده. پتو تا زیــر چانه اش بالا آمده 

اســت و بدنش هیچ حرکتی ندارد. مهرنوازی او  از 

همان لبخندی کــه در طول مصاحبــه هم از روی 

لبانــش محو نمی شــود پیداســت. صندلــی کنار 

تختش را طوری تنظیم می کنم که در مســیر نگاه 

ســمانه باشــد. از کودکی به هنر علاقه مند بوده. 

به همین دلیــل، در کنــار درس، از نمایش گرفته 

تا عکاســی، معرق و نقاشــی کار می کرده اســت. 

به قول خودش، بیست ســاله که می شــود تصمیم 

می گیــرد و عاقلانــه ازدواج می کنــد. ســفرهایی 

را کــه بــه واســطه کار و کلاس هــای هــنری اش 

داشــت با همســفر زندگــی اش می رفت. ســمانه 

تازه عروس بود و قرار داشــتند عید، بعــد از اینکه 

با اقوام و خویشــاوندان به ســفر رفتند، سر خانه و 

زندگی شــان بروند اما تصادف، اتفاقی که فکرش 

را هم نمی کردند، همه چیز را بــه هم می زند. «بعد 

از تصادف گردنم به شدت آســیب دیده بود طوری 

که در آن پلاتین گذاشــتند. پزشــکان آب پاکی را 

روی دســت خانواده ام ریختند. مدتی بیمارستان 

بستری بودم و بعد من را به خانه ای که قرار بود بعد 

از عروســی، با همسرم در آن زندگی  کنیم، بردند. 

در همان مدت دچار زخم بســتر شدم. نفس تنگی 

داشتم و به داروهای مسکن وابستگی زیادی پیدا 

کرده بــودم. شرایطم آن قــدر وخیم بــود که بیش 

از چند مــاه نتوانســتند در خانه از مــن نگه داری 

کنند.»

حضور  محمدرضا شفیعی کدکنی در گالری نقاشی  سمانه احسانی نیا/ ۱۳۹۶
سمانه در حال نقاشی کشیدن

اردوی کوهنوردی هلال احمر/ اخلمد/  ۱۳۸۲ / قبل از معلولیت

اردوی بسیج دانش آموزی/ شلمچه/ ۱۳۸۰/ قبل از معلولیت

خوابگاه شهرکرد/۱۳۸۲ / قبل از معلولیت

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

    بــا اینکه در بخــش حقوقی در 

شــهربانو  هفتگــی  ویژه نامــه 

می کوشیم به طور جامع و کامل به مسائل 

حقوقی زنان پرداخته شود، سؤالاتی برای 

برخــی مخاطبــان ایجاد شــده اســت. 

بنابراین تلاش می کنیم به بخشــی از این 

ســؤالات پاســخ دهیم. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای دریافــت پاســخ های 

حقوقی خود با شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس 

بگیرنــد  یا بــه ســامانه پیامکــی روزنامه 

(۳۰۰۰۷۲۸۹) پیام دهند.

  پیامک هایم را از گوشی تلفن همراه
پاک کــرده ام. اکنون به برخــی از آنان 
برای استناد در دادگاه نیاز دارم. آیا متن 
پیامک تلفن همــراه در مخابرات ثبت 

می شود؟

پیامک هــا از طریق نامــه دادگاه تا 

۲ ســال و تماس ها تا ۵ ســال قابل 

دسترسی هستند. اگر پیامک هایی 

که نیاز دارید در ۳ ماه اخیر باشد، با 

درخواست خودتان نیز قابل ارائه در 

مرکز مخابراتی است.

  گــر فرزنــدی از پــدرش آیــا ا
کلاهبــرداری کرده باشــد و در دادگاه 

محکوم شود از پدرش ارث می برد؟

بله، ارث می بــرد زیرا کلاهبرداری 

مانع ارث بردن نمی شود. موانعی 

کــه طبــق قانــون مدنــی باعث 

می شوند شــخص نتواند ارث ببرد 

عبارت انــد از قتل متوفــی، کفر، 

لعــان، ولادت ناشــی از زنــا، برده 

بودن، غایــب مفقودالاثــر و فوت 

پیش از متوفی.

  آیا زن یا شوهر درباره همسر
خــود از اولیای دم محســوب 
می شــوند و از حــق قصــاص 

برخوردارند؟

زن و شــوهر جزو اولیای دم 

محســوب نمی شــوند اما از 

دیه ارث می برنــد. به عبارت 

دیگر، این ۲ شخص دخالتی 

در قصــاص ندارند امــا اگر 

کار به دیه برســد، جزو ورثه 

محسوب می شوند.

  میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟ بیش از ۱۱۰ سکه قابل
دریافت است؟

تــا ۱۱۰ ســکه قابل وصــول اســت و در صورت اعســار 

زوج، قانــون او را مجاب به پرداخت بیش از ۱۱۰ ســکه 

نمی کند. مهریه زنان هر میزان که باشــد، مرد مکلف به 

پرداخت ۱۱۰ سکه است و الباقی مهریه تنها در صورتی 

قابل وصول است که زن بتواند ملائت مالی همسرش را 

ثابت کند. اما اگر مالی از شــوهر شناسایی نشد، طبق 

ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود 

و اگر مــرد اثبات کند که تــوان پرداخت نــدارد، مهریه 

همان ۱۱۰ سکه خواهد بود.

  آیا اگر شوهرم به دلیل نشوز
من از دادگاه حکم ازدواج دوباره 
بگیرد، این موضوع به من اجازه 
می دهد که به اســتناد بند های 
ســند ازدواج مثل عسر و حرج 
یا بنــد ۱۲ عقدنامــه از او طلاق 

بگیرم؟

خیــر، از آنجــا کــه ازدواج با 

اجــازه دادگاه انجام شــده 

است، شما به این دلیل حق 

طلاق ندارید.

  همسرم در دادگاه علیه من شــکایت طرح کرده است و خواهان فســخ نکاح به دلیل بیماری صرع من است
درحالی که من اصلا صرع ندارم. تنها یک مرتبه بعد از گذشت ۶ ماه از ازدواج، به دلیل افت قند خون تشنج کردم. به 
متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. دکتر گفت بر اساس آزمایش ها سالم هستم و تنهاصرع خفیف دارم. پس از 

طرح شکایت از جانب همسرم، به ۲ متخصص دیگر مراجعه کردم و تشخیص دادند 
که صرع ندارم و تنها کاهش میزان قند خون باعث تشنج من شده بود. قبل از عقد 
به همســرم گفته بودم که افت قند خون دارم و با این مســئله مشکلی نداشت، 
اما حالا می گوید صرع داشــته ام و به او نگفته ام. آیا دادگاه رأی به فســخ نکاح 

می دهد؟

خیر، همسر شما نمی تواند براســاس این دلیل برای فسخ نکاح اقدام 

کند. ضمن اینکه از وضعیت شما به دلیل کاهش قند خون مطلع بوده 

است.

همسرم در دادگاه علیه من شــکایت طرح کرده است و خواهان فســخ نکاح به دلیل بیماری صرع من است همسرم در دادگاه علیه من شــکایت طرح کرده است و خواهان فســخ نکاح به دلیل بیماری صرع من است 
 ماه از ازدواج، به دلیل افت قند خون تشنج کردم. به  ماه از ازدواج، به دلیل افت قند خون تشنج کردم. به 
متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. دکتر گفت بر اساس آزمایش ها سالم هستم و تنهاصرع خفیف دارم. پس از متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. دکتر گفت بر اساس آزمایش ها سالم هستم و تنهاصرع خفیف دارم. پس از 

 متخصص دیگر مراجعه کردم و تشخیص دادند  متخصص دیگر مراجعه کردم و تشخیص دادند 
که صرع ندارم و تنها کاهش میزان قند خون باعث تشنج من شده بود. قبل از عقد که صرع ندارم و تنها کاهش میزان قند خون باعث تشنج من شده بود. قبل از عقد 
به همســرم گفته بودم که افت قند خون دارم و با این مســئله مشکلی نداشت، به همســرم گفته بودم که افت قند خون دارم و با این مســئله مشکلی نداشت، 
اما حالا می گوید صرع داشــته ام و به او نگفته ام. آیا دادگاه رأی به فســخ نکاح اما حالا می گوید صرع داشــته ام و به او نگفته ام. آیا دادگاه رأی به فســخ نکاح 

خیر، همسر شما نمی تواند براســاس این دلیل برای فسخ نکاح اقدام 

کند. ضمن اینکه از وضعیت شما به دلیل کاهش قند خون مطلع بوده 

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۰  آذر  ۱۳۹۹

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۶۲

یک دنیا دویده ام!
گفت وگو با سمانه احسانی نیا، 

بانویی که ۱۶ سال است قطع نخاع شده 
اما ۳۰۰ اثر نقاشی با دهان ثبت کرده است

۲شنبــــــه
۱۰  آذر  ۱۳۹۹

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۶۲

 



موسس نخستین  
مدرسه دخترانه مشهد

فروغ السلطنه آذرخشی در سال ۱۲۹۶ نخستین 
مدرسه دخترانه شهر مشهد را در خانه اش به 
راه انداخت. در آن زمان عده ای درس خواندن 
دختران را  درست نمی دانستند و به 
دنبال تخریب مدرسه بودند.  مبارزه 
او با مخالفان تحصیل بانوان ۵ 
سال به درازا  کشید. او و چند زن 
همراهش  شب و روز از آن مدرسه 
پاسداری کردند و اجازه ندادند 
کسی مدرسه را نابود یا تعطیل 
کند.

بانوی 
فرهنگ دوست 

و واقف کتابخانه 
شخصی 

 مشارکت زنان در کارهای فرهنگی باعث شده 

اســت برخی از آن ها در دفــاع از حقوق زنان 

منشأ خدماتی باشند. دکتر مریم میرهادی از جمله این 

بانوان است. او فرزند سید علی اکبر (رفعت نظام)، اول 

فروردین ۱۲۹۲ در شیراز به دنیا آمد. در کودکی پدر و 

مادر خود را از دست داد و بدین ترتیب، سرپرستی او را 

عمویش، سرهنگ سید ابوالقاسم میرهادی، به عهده 

گرفت. تحصیــلات ابتدایی و متوســطه را در تهران به 

پایان رســاند و در ســال ۱۳۱۰ برای ادامه تحصیل در 

دانشگاه سوربن به پاریس رفت و در رشته زبان وادبیات 

فرانسه فارغ التحصیل شد. پس از بازگشت به ایران، در 

سال ۱۳۱۳ شمسی به عنوان یکی از نخستین دختران 

وارد دانشــکده پزشکی شــد و تحصیلات خود را در آن 

دانشــکده به پایان رســاند. در ســال ۱۳۲۰ نیز رساله 

دکتری خود را درباره سیفلیس دهان نوشت و با درجه 

عالــی قبــول شــد. او از ســال ۱۳۲۵ بــه خدمــات 

فرهنگی اجتماعــی پرداخت. دکتر میرهــادی پس از 

چندی، امتیــاز روزنامه «نــدای زنان» را گرفــت و آن را 

منتشر کرد. این هفته نامه با رویکرد اجتماعی و پزشکی 

از ســال ۱۳۲۶ منتشر و تا ســال ۱۳۴۲ تداوم داشــته 

اســت. او شــعر نیز می سرود و انجمن ادبــی ناهید را 

تأسیس کرد که محفلی برای شــاعران و اهل فرهنگ 

بود.

بنابر محتوای اســناد تاریخی، دکتر میرهــادی در ۲۲ 

خرداد ۱۳۳۴ طی مکتوبی به اوکتایی، رئیس کتابخانه 

آستان قدس، پیشــنهاد اهدا کتابخانه شخصی اش را 

داده است. در بخشی از این نامه آمده است:  این جانب 

حاجیه دکتر مریم میرهادی، صبیه مرحوم سید علی اکبر 

(رفعت نظام) تفرشی، از فامیل میرهادی، پزشک رسمی 

وزارت فرهنگ و نویسنده روزنامه «ندای زنان» و تألیفات 

متعدد، کتابخانه مختصر خود را که محتوی ۳۰۸۵ عدد 

کتاب از قبیــل کتاب های علمی، طبــی، ادبی و غیره 

به ۴ زبان فارسی، عربی، انگلیســی و فرانسه می باشد 

تقدیم کتابخانه آســتان قدس می نمایــد که در حیات 

خود استفاده نموده و پس از مرگ تحویل آن کتابخانه 

مقدس نمایند. تنها درخواست و وصیتم اینکه غرفه ای 

که کتاب های نام برده فــوق را در آن قــرار می دهید به 

اسم باشــد که پس از مرگ، در جوار جد بزرگوارم، اسم 

این جانب در کتابخانه آستان قدس برای ابد باقی بماند.

هم چنین این بانوی خیر در ۹ مهر ۱۳۳۹ یک باب خانه 

ملکی خود واقع در تجریش تهران را وقف آستان قدس 

رضوی کرد که بخشــی از درآمدهای آن برای تأســیس 

درمانگاهی هزینه شود.

دکتر میرهادی در ســال ۱۳۳۱ از ســوی ســندیکای 

دندان پزشــکی ایــران در یازدهمیــن کنگــره جهانی 

دندان پزشــکان در لندن شرکت کرد و ســال ۱۳۳۴ از 

طرف وزارت فرهنگ به دانشگاه پاریس اعزام و در رشته 

بیماری های دهان و دندان از آن دانشــگاه و نیز رشــته 

بیماری های دهان کودکان از دانشگاه لندن تخصص 

گرفت. او علاوه بر خدمات دندان پزشکی، آثاری را تألیف 

و ترجمه کرده است. کتاب های «مشاهیر و بزرگان شرق 

و غرب جهان»، «ســیفلیس دهان»، «تشخیص و درمان 

کوفت»، «آماس گوشت دندان» یا «التهاب لثه»، «پرورش 

کودک»، «تاریخ نویســندگان پارس»، «زندگانی زن»، و 

«خاطرات لندن» یا «مشاهدات ناهید» از آثار اوست.

سرانجام این بانوی فرهیخته در ۲۸ اســفند ۱۳۵۹ دار 

فانی را وداع گفت و در بهشــت زهرای تهــران به خاک 

سپرده شد.

علت تداوم 

نابرابری های 

اجتماعی در طول 

تاریخ اجتماعی 

بشر در جوامع 

متعدد در واقع 

همین نکته است 

که افراد جامعه 

درباره اینکه 

نابرابری اجتماعی 

امری ازلی نیست 

و به دست جامعه 

ساخته می شود 

آگاهی ندارند. 

ناآگاهی اکثریت 

جامعه گاهی سبب 

می شود نابرابری 

ایجاد شده توسط 

دستگاه های 

مدیریتی و جامعه 

از سوی مردم 

پذیرفته شود و 

استمرار یابد

به زندگی روزمره و نحوه و میزان دسترســی خودتان و 

کســانی که می شناســید به امکانات مختلف نگاهی 

بیندازید. تا چه اندازه دسترسی به امکانات و منابع برای 

ساختن یک زندگی معمولی را بین افراد جامعه برابرانه 

می بینید؟ شما را به یک مشــاهده معمولی و ساده در 

زندگی روزانه تان دعوت می کنم. از لحظه ای که برای 

انجام کاری از منزل خارج می شوید و در جامعه حضور 

پیدا می کنید تا لحظه ای که بــه خانه بازمی گردید، به 

آدم های مختلف با شرایط متفاوت که در کنار شما در 

اماکن متعدد شهری حضور دارند نگاه کنید و محیط 

پیرامون خود را از نظر امکانات موجود و محدودیت های 

استفاده از امکانات برای افراد مختلف بررسی کنید. در 

جست وجوی موارد عجیب، نادر یا شگفت آور نباشید. 

اندیشیدن را از موارد جزئی و زندگی روزمره آغاز کنید.

ابتدا این ســؤال را برای خودتان طرح کنید که هنگام 

استفاده از امکانات شــهری در طول روز و برای انجام 

یک کار ساده و تحرک روزمره از ســوی فردی متفاوت 

از شما (برای نمونه، اگر شما توانمندی کامل فیزیکی 

دارید، فرد متفاوت از شما فردی دارای معلولیت از هر 

نوع آن است) به اندازه شما امکانات دارد؟ برای نمونه، 

فردی که روی صندلی چرخ دار نشسته است برای سوار 

شدن به اتوبوس با شما برابر است؟ آیا ساختار اجرایی 

جامعه امکانات موردنیازش را برای او ایجاد کرده است؟ 

آیا معماری و ساخت وساز شــهری در طراحی اولیه یا 

اصلاحی در طــول زمان به تأمین نیازهــای همه افراد 

جامعه توجه داشته است. برای نمونه، امکانات مورد نیاز 

برای رفت وآمد ایمن و آسان برای افراد دارای معلولیت 

در فضاهــای شــهری و منابع عمومی فراهم اســت یا 

جامعــه اقلیت افــراد دارای معلولیــت را در تخصیص 

امکانات از قلم انداخته است؟

نابرابری اجتماعــی از مــواردی به همین ســادگی و 

قابل رؤیت در زندگی روزمره تا مــوارد کلان در زندگی 

اجتماعی گسترده شده است. ســاده گذشتن از کنار 

نابرابری ها و نبود مطالبه تخصیص برابرانه تر امکانات 

از سوی مردم سبب استمرار نابرابری می شود. در واقع، 

حجم نابرابری به اندازه ای در جامعه زیاد است و خود ما 

به اندازه ای در تولید نابرابری های اجتماعی، استمرار 

آن ها و اعــمال آن ها بر دیگران مشــارکت کرده ایم که 

امری عادی و از پیش موجود تلقی می شود. به اندازه ای 

با نابرابری ها خو گرفته ایم که آن ها را ازلی  می پنداریم 

و از مشــارکت ناآگاهانه خــود در ایجاد شــکاف های 

اجتماعی غافــل مانده ایم. حتی نقش ســازمان های 

سیاست گذار و دســتگاه های اجرایی را در تخصیص 

بودجه ها و امکانات و توزیع منابع نقش اساسی نادیده 

می گیریم.

علت تــداوم نابرابری هــای اجتماعی در طــول تاریخ 

اجتماعی بشر در جوامع متعــدد در واقع همین نکته 

اســت که افراد جامعه درباره اینکه نابرابری اجتماعی 

امری ازلی نیست و به دســت جامعه ساخته می شود 

آگاهی ندارند. ناآگاهی اکثریت جامعه گاهی ســبب 

می شــود نابرابری ایجاد شــده توسط دســتگاه های 

مدیریتی و جامعه از سوی مردم پذیرفته شود و استمرار 

یابد. ناآگاهی سبب نبود مسئولیت پذیری اجتماعی 

شده است. بیشتر مردم به دلیل ناآگاهی، نمی توانند 

این نکته مهــم را درک کننــد که تداوم بخشــیدن به 

نابرابری های اجتماعی چگونه می تواند سراسر جامعه 

را به سوی مخاطره و چالش جامعه ناسالم سوق دهد.

این ناآگاهی سبب شــده اســت جامعه نتواند به این 

تشخیص برسد که برای کاهش نابرابری های اجتماعی 

باید به ســوی برابرتر کردن تقســیم منابــع و امکانات 

جمعی حرکت کند و برای گروه های در حاشــیه مانده 

جامعه که از حقوق و مزایایی یکسان با دیگران برخوردار 

نیستند، مزایای اجتماعی متناسب با شرایط و نیاز آنان 

بخواهد: برای نمونه، گروه زنان، گــروه کودکان، گروه 

افراد دارای معلولیت و غیــره. توجه نکردن به نیازهای 

همه افراد جامعه و کمتر دیده شــدن برخی گروه های 

اجتماعی از ســوی سیاســت گذاران عمومی ســبب 

شده است برخی گروه ها در تقســیم منابع و امکانات 

آن چنان که بتوانند نیازشان را برطرف کنند، مورد توجه 

قرار نگرفته اند.

در واقعیــت، این اتفاق رخ داده اســت کــه گروه های 

برخوردار جامعــه (برای نمونــه، افراد ســالم به دلیل 

بهره منــدی از امکانــات نســبی و نداشــتن تجربــه 

محدودیت های فیزیکی تحرک ناشی از معلولیت) برای 

تخصیص امکانات به همه گروه های جامعه متناسب با 

نیازهایشان برای زیستن سالم و موفقیت آمیز در جامعه 

به اندازه کافی احساس مسئولیت و مطالبه گری نکنند. 

نبود مسئولیت پذیری سبب شده است مطالبه جمعی 

و اکثریتی شــکل نگیرد و جامعه نیاز به تغییر بینش و 

سیاســت گذاری در زمینه تخصیص امکانــات و الزام 

تأمین نیازهای همه افراد جامعــه را جدی و لازم الاجرا 

تلقی نکند.

اولیــن گام در کاهش نابرابری هــا در مقیاس کوچک 

و در زندگــی روزمــره این اســت کــه همه خــود را در 

برابر ســایر اعضا متعهد و مســئول بدانند. درک لزوم 

مســئولیت پذیری در برابــر دیگری، از طریــق ایجاد 

فرهنگ تعهد اجتماعی به کل جامعه ممکن می شود 

که به خودی خود مشارکت وســیع نهادهای آموزشی 

را می طلبد. تلاش برای کاهــش نابرابری ها یک الزام 

اجتماعی برای جامعه سالم است.

زندگی در بی خودی مطلق!
نگاهی به کتاب «نام های بی جنسیت» 

مطالعه یک داستان ساده و روان که نیازی به تمرکز زیاد نداشته 

باشد و از پیچیدگی های یک داستان سوررئال و نمادین هم خالی 

باشــد به درد زمان هایی از روز می خورد که حوصله کتاب خواندن عمیق 

نداریم: یک داستان خیلی خیلی ساده، داســتانی کوتاه و شفاف درباره 

آدم های معمولی!  اگر اهل خواندن این نوع داستان ها باشید شاید نام آملی 

نوتومب به گوشتان خورده باشد، نویسنده فرانسوی که در سال های اخیر 

بسیار پرکار بوده و کتاب های بسیاری از او به زبان فارسی ترجمه شده است. 

گفته اند او سالی چند رمان می نویسد و تنها یکی از آثارش را چاپ و عرضه 

می کند. اگرچه خانم نوتومب فرانسوی اســت و داستان هایش را به زبان 

فرانسه می نویسد، به واسطه شغل پدرش زنی دنیادیده است. او ۵ سال اول 

زندگی خود را در پکن و سال های بسیاری را در بنگلادش، میانمار و آمریکا 

زندگی کرده است. شاید همین تجربه زیستن و دنیادیدگی به او این امکان 

را داده است که به آدم های مختلف و روابطشان با دقت بیشتری نگاه کند و 

عمیق شــود. بیشــتر داســتان های او درباره شرایــط و روابط انســانی و 

چالش های زندگی های معمولی است، چالش هایی که گاهی پیچیده و 

بغرنج و پر از درد می شوند. «نام های بی جنسیت» نام آخرین اثر اوست که به 

فارسی ترجمه شده است و باز هم داستان آدم های معمولی است: داستان 

یک عشق ساده، نفرتی که ناکامی به بار می آورد و انتقامی بیمارگونه.

شخصیت اول داستان زنی است به نام دومینیک که از زندگی مجردی 

خــود رضایت دارد امــا به واقــع نمی داند چه چیــزی از زندگی 

می خواهد. او به یک ازدواج تصادفــی رضایت می دهد و 

بقیه زندگی خود را به گونه ای می گذراند که انگار خود 

او نیست که زندگی می کند. «نام های بی جنسیت» 

درباره آدم هایی است که فارغ از جنسیتشان در 

یک سردرگمی دائم به یک زندگی غریزی که 

دیگران برایشان خواسته اند تن می دهند. 

دومینیک رؤیــای زندگــی در پاریس را 

در سر دارد، شــهری که برای دختری 

مثل او غایت همه چیزهای زیباست. 

همین رؤیای پوشالی باعث می شود 

او با اولین مردی که به او وعده زندگی 

در پاریس را می دهــد ازدواج کند اما 

پاریس بر خــلاف تصور او آن شــهر 

رؤیایی نیست. پاریس هزارتویی است 

که پیشرفت اقتصادی تصویر رؤیای آن 

را از بین برده است. حالا او مجبور است 

در شهری زندگی کند که هیچ شباهتی 

به خواب هایش ندارد و با همسری که هیچ 

شباهتی به همسر رؤیاهایش ندارد. اصلا او 

از زندگی چه می خواسته؟! حالا همه چیزهایی 

که او می خواســته و برای آن ها پدر و مادر معمولی 

خود را رها کرده است همچون سراب از کار درآمده اند. 

داســتان های نوتومب همواره نوعی پیام اخلاقی در خود 

دارند ، پیامی درباره آنچه هستیم و آنچه در رابطه از دیگران انتظار 

داریم. از آثار دیگر او که به فارسی ترجمه شده و طرف داران زیادی هم داشته 

است می توان به «پدرکشی»، «سفر زمستانی»، «آنتی کریستا»، «جنایت 

کنت نوویل» و «ترس و لرز» اشاره کرد.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

نام های بی جنسیت
 نویسنده: آملی نوتومب

 ترجمه: دکتر محمدجواد کمالی

بغرنج و پر از درد می شوند. «نام های بی جنسیت» نام آخرین اثر اوست که به 

فارسی ترجمه شده است و باز هم داستان آدم های معمولی است: داستان 

شخصیت اول داستان زنی است به نام دومینیک که از زندگی مجردی 

است می توان به «پدرکشی»، «سفر زمستانی»، «آنتی کریستا»، «جنایت 

کنت نوویل» و «ترس و لرز» اشاره کرد.

نبود آگاهی و افزایش 
نابرابری اجتماعی 

  بيشتر مردم در جامعه به ويژه در ايام سخت كنونى كه معيشت، اقتصاد و 
بقا در مخاطره است، از فقر به عنوان مشكلى اجتماعى نام مى برند. افزايش 

سرقت ها، كاهش احساس امنيت و افزايش فشارهاى روانى ناشى از 
مشكلات معيشتى كه امروزه به فقر اقتصادى نسبت داده مى شوند، در واقع 
عاملى ريشه اى تر از فقر دارند. درخت فقر بر ريشه هاى نابرابرى هاى متعدد 

اجتماعى استوار است. نابرابرى هاى اجتماعى نيز امروزه به دليل شرايط 
هميشه متغير جامعه، شدتى بيش از گذشته دارد. ايجاد نابرابرى اجتماعى توسط 

جامعه و ساختار مديريتى به طور هم زمان سبب شده است نابرابرى ها معمول و 
اجتناب ناپذير شناخته شوند. در نتيجه، نه تنها اقدامى براى كاهش آن صورت نمى گيرد، 

روز به روز بر شدت آن افزوده مى شود. آيا اين شكاف طبقاتى آسيب زا فقط در زمينه 
اقتصادى وجود دارد و آيا نابرابرى هاى اجتماعى تنها در اين عرصه است كه مى تواند براى 

جامعه صدماتى جبران ناپذير به دنبال داشته باشد؟

جامعه و ساختار مديريتى به طور هم زمان سبب شده است نابرابرى ها معمول و 

دکتر مهتاب علی نژاد
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